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با شعار تند حاصل نمى شود. 
ولى ما چندسال شاهد بوديم كه با شعار عدالت رفتار 

آدم تند مى شود. 
آب سياسى

ــه آب را از  ــكلات مربوط ب ــور، حل مش ــر كش وزي
اولويت هاى اصلى اين وزارتخانه دانست. (مهر)

گويا به خاطر مصرف زياد آب و آب بستن به چيزها، 
آب وزارت كشور قطع شده كه وزير خودش از امروز 

افتاده تا مشكل آب را حل كند. 
همكاران زلزله

ــزگان طى بيانيه اى  فعالان فرهنگى و هنرى هرم
ــوولان  ــبت به عواقب تصميم غيرفرهنگى مس نس
شهرى بندرعباس درخصوص تخريب قديمى ترين 

كتابخانه اين شهر هشدار دادند. 
ــوولان  ــرا نمى گذاريد مس ــا تعجب مى كنيم. چ م

مربوطه كارشان را بكنند؟ 
ببينيد، تخريب آثار فرهنگى، باستانى، محيط زيست 
و غيره، كارشناسى شده است. چطورى؟ اينطورى كه 

مگر ايران زلزله خيز نيست؟ 
ــب. وقتى ما آثار  ــت زلزله بيايد؟ خ مگر قرار نيس
ــيم، زلزله دودوتا  ــتانى و فرهنگى نداشته باش باس
ــد و ما را  ــد مى بيند نمى صرفد بياي چهارتا مى كن

تكان تكان بدهد. 
چون ما ضرر نمى كنيم؟ چرا؟ آفرين. چون چيزى 
براى از بين رفتن و خراب شدن نداريم. چرا؟ آفرين. 
چون مسوولان مربوطه قبلا زحمتش را كشيده اند. 

ما فقط خواهشمنديم يا مسوولان با مركز لرزه نگارى 
در كشور هماهنگ باشند، يا مركز لرزه نگارى كشور 
ميزان خرابى بعضى از مسوولان را اعلام كند و بگويد 

هر كدام چند ريشتر خرابى به بار مى آورند. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

ــده اند و به نظر  ــه فرزندان من بزرگ ش باوجود اينك
ــد نيازى به بازى كردن با آنها نيست اما من طبق  مى رس
ــى باب بازى را  ــان همچنان گاه عادت دوران كودكى ش
ــدن و باهم بودن ايجاد  ــاز مى كنم و فرصتى براى خندي ب
مى شود، اسم فاميل  بازى مى كنيم، مشاعره و اگر حوصله 
ــند نقطه بازى. يكى از بازى هايى كه از همان  داشته باش
دوران براى من خيلى جالب بوده بازى فرافكنى است كه 
علاوه بر جنبه سرگرمى، براى من به عنوان مادر فرصتى 
ــر دارند و ديدگاه ها و  ــم مى كرد كه به آنچه در س را فراه
ــد دارم در  ــوم بدون اينكه به نظر برس ــان آگاه ش نظراتش
ــس مى كنم. به آنها مى گويم: يك كلمه  افكارشان تجس
ــه  مى گم اولين كلمه اى كه بدون فكر به ذهنتون مى رس
به من بگيد. جواب هايشان واقعا جاى تحليل دارد. گاهى 
ــرش را هم نمى كنم.  ــد كه اصلا فك ــى مى گوين چيزهاي
چندروز پيش كه مشغول مطالعه كتاب «قدرت اسطوره 
/جوزف كمبل» بودم يك كلمه به ذهنم رسيد به دخترم 
ــه بگو و گفتم  ــم اولين كلمه اى كه به ذهنت ميرس گفت
ــاعى» گفتم:  ــى گفت: «هادى س ــان» بدون معطل «قهرم
ــراغ فرزند كوچك ترم  «قهرمانى» گفت: «مدال طلا» به س
ــم و او بى درنگ گفت  ــم و همان كلمات را به او گفت رفت

«على دايى» و «كاپ». 
به فكر فرو رفتم، اگر اين بازى برعكس مى شد و از من 
ــوال پرسيده مى شد من چه مى گفتم؟! انگار واقعا  اين س
ــرده ام، يك روز «ريزعلى» دهقان فداكار  قهرمانم را گم ك
بود، يك روز پطرس، بزرگ تر كه شدم سريال «ابن سينا» 
كه پخش مى شد ابوعلى سينا قهرمانم شد اما خيلى وقت 
بود به قهرمان فكر نكرده بودم. واقعا انگار گمش كرده ام! 
اگر از شما بپرسند قهرمان شما كيست چه جوابى داريد؟ 
ــنيدن جواب هاى فرزندانم هم خوشحال شدم و هم  با ش

ــدم  ــحال ش ــت. خوش ناراح
ــدان من  ــه قهرمانان فرزن ك
ــى  مطرح ــان  افتخار آفرين
هستند اما ناراحتى ام به خاطر 
ــود «قهرمانى».  ــه دوم ب كلم
قهرمانى از نظر آنها فقط در 
ــدان ورزش اتفاق مى افتد  مي
و اين جاى تامل دارد... انگار 
شهرت و قهرمانى يكى شده! 
ــاى  الگوه از  ــيارى  بس
و  ــانه ها  نش ــى  قهرمان
ــاى همان قهرمانان  ويژگى ه
ــاطير را دارند  افسانه ها و اس
ــه مردم  ــاطير هم كه در اس
دنيا تقريبا از الگويى يكسان 
ــه  ــد. اگرچ ــروى مى كنن پي

ــود در  ــه از قهرمانان دوران كهن ارايه مى ش تصاويرى ك
دنياى امروزى نامانوس است: 

اگر اشـتر و اسب و استر نباشـد/ كجا قهرمانى بود 
قهرمان را؟ (ناصرخسرو)

ــخصيت و منش قهرمانى كم نيستند  اما به لحاظ ش
ــا  ــاى امروزى قهرمانند و چه بس ــان هايى كه در دني انس

ناشناخته و مهجور. 
ــانى است كه چيزى وراى دستاوردها يا   « قهرمان انس
تجارب معمول را يافته يا انجام داده است. قهرمان كسى 
ــزى بيش از خود كرده  ــت كه زندگى خود را نثار چي اس
ــاطيرى قهرمانان دو نوع كردار  است. در داستان هاى اس
ــت كه در آن  ــمانى اس ــام مى دهند: يكى كردار جس انج
قهرمان دست به اقدامى شجاعانه در نبرد مى زند يا زندگى 
كسى را نجات مى دهد. نوع ديگر كردار معنوى است كه 
قهرمان ياد مى گيرد گستره ماوراء طبيعى زندگى معنوى 
انسان را تجربه كند و سپس با پيامى بازگردد. ماجراجويى 
معمول قهرمان در اينجا با شخصى آغاز مى شود كه چيزى 
از او گرفته شده يا حس مى كند در تجارب معمول موجود 
ــت. اين  ــراى اعضاى جامعه اش چيزى كم اس ــا مجاز ب ي
ــت  ــخص به يك نوع ماجراجويى هاى خارق العاده دس ش
ــت داده، بازگرداند يا نوعى  ــه را كه از دس ــد تا آنچ مى زن
اكسير حيات را كشف كند. ماجرا غالبا در يك دوره شامل 
رفت وبرگشت اتفاق مى افتد. قهرمان، آزمايش هاى دشوارى 
را پشت سر مى گذارد تا معلوم شود آيا واقعا مرد اين ميدان 
هست يا نه؟ البته مساله اصلى نثاركردن خود به پاى هدفى 
بزرگ تر يا شخصى ديگر است و اين همان آزمايش دشوار 
نهايى است. هنگامى كه فكركردن به خود و صيانت نفس، 
جايگاه درجه اول خود را از دست مى دهد تحولى حقيقتا 
ــت. تحول نوعى از آگاهى به نوع ديگر، شما  قهرمانانه اس
به شيوه اى فكر مى كرده ايد 
ــيوه اى  ــون بايد به ش و اكن
ــيارى  ديگر فكر كنيد. بس
ــان، زندگى خود  از قهرمان
را فدا مى كنند اما اسطوره 
ــد كه از دل زندگى  مى گوي
ــازه اى  ــده، زندگى ت فداش
پديدار مى شود. آنچه پديد 
مى آيد شايد زندگى قهرمان 
نباشد اما يك زندگى تازه و 
نوع تازه اى از بودن و شدن 
است» (برداشت پراكنده اى 

از قدرت اسطوره) 
ــان  قهرمانت ــه  اگرچ
مراقب شماست شما هم 

مراقب او باشيد. 

اردبيهشت ماه بود كه همراه گروهى از نويسندگان به 
منطقه آزاد تجارى «جلفا» رفتيم و سپس از آنجا از كنار رود 
«ارس» به كليساى قديمى «سن استپانوس» رهسپار شديم. 
در تمام مدتى كه اتوبوس از جاده حاشيه ارس، گاه به 
رودخانه نزديك و گاه از آن دور مى شد، من كه صندلى جلو 
و كناردست راننده نشسته بودم، به مردى فكر مى كردم كه 
ــود. ارس گل آلود بود و گاه عريض  ــا گرفته ب رود او را از م
ــى  ــد، اما در همه حال آرام بود و خروش و گاه پهن مى ش
ــت من به  ــت. راننده كه محلى بود و البته نمى دانس نداش
چه فكر مى كنم، گفت:  «اينجورى اش نبين خيلى خطرناك 

است. ظاهرش آدم را گول مى زند.» 
ــايد اين رود آرام «صمد» را هم با همه زيركى گول  ش
ــال ها دل پرى از نظام داشتيم،  ــت. ما كه در آن س زده اس
غرق شدن صمد را هم به حساب كارنامه سياه آن نوشتيم. 
اما واقعيت – كه بعدها معلوم شد- اين بود كه صمد خود 
در ارس غرق شده و توطئه اى در كار نبوده است. در تمام 
ــته بودم به اين  مدتى كه در كنار راننده خوش لهجه نشس
ــد، چه  فكر مى كردم كه اگر «صمد بهرنگى» غرق نمى ش

سرنوشتى پيدا مى كرد؟
ــيارى از دوستان و شاگردانش به جريان  آيا مانند بس
ــت و دير يا زود در درگيرى كشته و  «سياهكل» مى پيوس

ــا به كار ادبيات مى پرداخت و  ــد ي يا در زندان اعدام مى ش
ــخ به اين سوال  حركت فرهنگى اش را ادامه مى داد؟ پاس
دشوار است. من از بسيارى، چه در زندان و چه در بيرون، 
چه در آن سال ها و چه سال هاى بعد پرسيده ام اما به جواب 
درستى نرسيده ام و سوال ديگر: كدام راه درست تر بود؟ آيا 
اگر راه دوم را انتخاب مى كرد، اين موقعيت و جايگاهى را 
ــايد  كه الان در جامعه دارد، پيدا مى كرد؟ البته اكنون ش
ــوال دوم، در دهه 90 راحت تر باشد اما در آن  ــخ به س پاس
ــوال هم آسان نبود. تاريخ با اگرها  سال ها پاسخ به اين س
ــت كه رخ داده.  ــروكار ندارد، بلكه تاريخ آن چيزى اس س
ــنده اى  ــاره صمد بهرنگى مى توان گفت نويس اكنون درب
ــال هاى دهه 40 كه نظام حاكم، ادبيات  ــت كه در س اس
ــتوريزه را ترويج مى كرد  بى بو و خاصيت و به اصطلاح پاس
و ادبيات را تنها براى سرگرمى مى خواست، چنين ادبياتى 
را قبول نكرد و كاركردى جديد از ادبيات را دنبال كرد كه 
كمترين وجه آن ايجاد آگاهى طبقاتى و بيشترين حد آن، 
شوريدن عليه وضع آن روز  بود. آثار صمد بهرنگى اكنون 
جزو كلاسيك ها محسوب مى شود. البته در حوزه ادبيات 
ــت  ــودك ايران و به همين دليل آغازگربودن ممكن اس ك
اشكالات فراوانى از لحاظ مضمون، زبان و مخاطب شناسى 
داشته باشد و چه بسا خود او اگر مى ماند و راهش را ادامه 
مى داد، اين اشكالات را برطرف مى كرد. همچنان كه ساير 
آثار كلاسيك نيز از اين قاعده بيرون نيستند. جايگاه او نزد 
اهالى قلم نه تنها به خاطر داستان هايى است كه نوشته يا 
كارهاى پژوهشى است كه كرده، بلكه به دليل آغازگربودن 

و ايمانى است كه به كار و راه خود داشته است.

زاويه ديد

مرگ مولف

قهرمان من گم شده! 

نهم شهريورماه؛ سالروز غرق شدن «صمد بهرنگى»
حالا جزو كلاسيك هاست

 پوريا عالمى

شبيه خوانى

ــتان بى شمار دور و بر را فراموش كرده ايم  � دوس
و بر دشمنان دركمين نشسته درون خويش عشق 

مى ورزيم. 
ــى بود كه  � ــر كس ــان كمت ــه عودلاج  در محل

ــد، از سخا و  ــين قصاب باشى» را نشناس «حاج حس
صفاى او برخوردار نشود و به نحوى دست كرم او را 
نفشرده باشد كه انسان بود و مهرپرور. ديده بوديم 
در مناسبت هاى عيدقربان و غيره پيش از آنكه به 
ــن كوبد و تيغ بر  ــفندان را برزمي بازوى زور گوس
گلوى آنان بگذارد، آهسته بر زمين شان مى گذاشت 
و مى بوسيدشان و... حتى برخى نقل مى كردند كه 
ــاى او مى نهند و با  ــر به پ قربانيان مظلوم، خود س
ــت محتوم را به «حاج حسين»  جان و دل سرنوش

مى سپارند... واالله اعلم. 
ــرد مهربان،  � ــمند اين نيك م ــاى ارزش از كاره

ــهيدان بود كه البته خود  ــرور ش تعزيه گردانى س
ــقيا» مى پوشيد و نقش «شمر» را با صداى رسا  «اش
و لحن پرهيبت درشت چه ماهرانه مى خواند. وقتى 
ــيد كه مثلا سر از تن شبيه اوليايى  خنجر مى كش
«حسين» جدا كند، خود به گريه مى افتاد و شيون 
سوگواران را به عرش اعلا مى رسانيد. ناگفته نماند 
كه برخى – البته ستايشگرانه – او را «حاج آقا شمر 

ذى الجوشن» مى ناميدند. 
و اما حفره سياه زندگى «حاج حسين آقا» برادرى  �

ــر قبر آقا كه  ــن» از قاريان س بود به نام «مشد حس
درخشندگى داداش بزرگ تر را برنمى تافت و مدعى 
ــيده و او را به زندگى  ــه ارث پدر را بالا كش بود ك
نيمه گدايى انداخته است. البته مى گفتند «حسن» 
از جوانى اهل كاروبار نبود و تلكه و پخته خوارى را 

بيشتر مى پسنديد. 
ــترى  � ــى جانگداز دادگس ــاى جناي از پرونده ه

ــدن «حاج آقاحسين قصاب»  آن روزگاران كشته ش
به دست برادرش «مشدحسن» بود، در روز عاشوراى 
حسينى و به هنگام مياندارى اش در نقش «شمربن 

ذى الجوشن». 
قاتل فرياد كشيده بود كه: « اى... مردم! اين شمر 
ــبيه او» و به ميان ميدان آمده،  ــت نه ش واقعى اس
ــالارمردان فرو كرده  چاقوى ضامن دار را در دل س

بود. 
ــين» را آيا از ياد برده ايم كه با نفرت  � مهر «حس

«شمر» زندگى مى كنيم؟ 

قلم انداز

جشن تولد «پاول وينوگرادوف» 
در فرهنگسراى اشراق

ــاول  � ــهريور)، «پ ــنبه 9 ش ــروز (ش گـروه علـم: ام
وينوگرادوف»، كه هم اكنون در ايستگاه فضايى اقامت دارد، 
60 ساله مى شود، به همين دليل دوستداران اين فضانورد 
ــن تولد او را در سالن نمايشگاه  تصميم گرفته اند، جش
«انسان و فضا» در فرهنگسراى اشراق (خيابان جشنواره) 
ــال پيش «سيروس  ــت چند س برگزار كنند. گفتنى اس
برزو»، روزنامه نگار علمى و پيشگام ترويج دانش فضايى 
به «وينوگرادوف» پيشنهاد كرد كارت پستال هاى مينياتور 
استاد «فرشچيان» را به فضا ببرد و به اين ترتيب در سال 
1385، نخستين نمايشگاه هنرى در فضا تشكيل شد. 
اكنون «سيروس برزو» تصميم گرفته است براى قدردانى 
ــن تولدش را در ساعت شش عصر  از اين فضانورد، جش
در فرهنگسراى اشراق برگزار كند. علاقه مندان مى توانند 
ــتاد «برزو» به نام «موج» و نشانى با مراجعه به وبلاگ اس
ــتر در  ــم بيش (cborzu. mihanblog. com)، ه
جريان ماجراى فرستادن مينياتورهاى استاد «فرشچيان» 
ــرادوف» را به  ــم زادروز «وينوگ ــا قرار گيرند و ه به فض
ــى به وى تبريك  ــى يا روس ــى، انگليس زبان هاى فارس
ــت اين نظرها را  ــتاد «برزو» نيز قول داده اس بگويند. اس
ــاند و هم بعدا آنها را روى  هم از طريق ايميل به او برس
كاغذهاى تذهيب شده زيبا، به شكل يك كتاب زيبا چاپ 
ــتى و هنر ايرانى به  و به همراه هديه هايى از صنايع دس
ــركت در اين مراسم براى  «وينوگرادوف» تقديم كند. ش

عموم، آزاد و رايگان است. 

آكادمى

 سيروس ابراهيم زاده

آلبوم «كى مى رسد باران» كيوان ساكت منتشر مى شود
ايسنا: مديرعامل موسسه فرهنگى-هنرى راوى آذركيميا، از انتشارآلبوم «كى مى رسد 
باران» به آهنگسازى كيوان ساكت و خوانندگى سينا سرلك خبر داد. رضا مهدوى گفت: 
اين آلبوم با شعر و دكلمه هرمز ناصرشريفى به همراه هشت قطعه با تنوعات ملوديك، 
ــت كه در نوع خود بديع و ممتاز در فضاى  كلام و نوع خوانش آوازى و ريتم همراه اس
شنيدارى معاصر جلوه گرى خواهد داشت. او ادامه داد: آلبوم «كى مى رسد باران» اول مهر 

پخش سراسرى مى شود.
www. sharghdaily.ir
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نظر

بزرگداشت سريع ترين دونده جهان در روز ملى يوزپلنگ
ــود. هواى شهريورماه داغ يزد آب  ــه توله اش روانه چشمه آبى در نزديكى شهر بافق مى ش شـرق: ماده يوز با س
ــت براى رفع تشنگى به روستا  ــك كرده و يوزپلنگ برخلاف عادتش مجبور اس بركه ها را در دهان زمين خش
نزديك شود. استقبال مردم از حيوان تشنه اما با بيل وكلنگ است، مادر زخمى مى شود، دو توله درجا مى ميرند 
و توله سوم، اين بخت را پيدا مى كند كه باقى زندگى اش را در قفسى در پارك پرديسان بگذراند. 19سال از اين 

ــهريورماه را به همين بهانه، روز يوزپلنگ كشتار شوم مى گذرد و چند سالى است  كه روز نهم ش
ــلش در تمام زيستگاه ها رو به نابودى گذاشته آسيايى نام گذارى كرده اند؛ موجودى  كه نس
ــت  ــت. آنهايى كه و تنها در بخش هايى از ايران اس كه مى توان هنوز به وجودش اميد بس
ــيايى  ــن روز را به نام يوزپلنگ آس اي
نام گذارى كرده اند، اميدوارند هر روز به 

سطح آگاهى مردم درباره حيات وحش 
ــش و  ــال انقراض ــاى در ح و گونه ه
ــود.  ــگ افزوده ش ــوص يوزپلن به خص

گربه سانى كه زيستگاه هايش هرروز بيشتر 
ــت اندازى قرار گرفته و  از قبل در خطر دس
طعمه هايش روزبه روز كمتر و كمتر مى شود. 

عليرضا جورابچيان  مدير پيشين پروژه بين المللى حفاظت از يوزپلنگ آسيايى
واقعيت آن است كه روند شتابان كاهش جمعيت يوزپلنگ در كشور هرروز پرشتاب تر از روز قبل است، 
اطمينان از كاهش جمعيت يوز چيزى نيست كه نياز به ادله فراوان داشته باشد، كافى است از هريك از 
محيط بانان زيستگاه هاى يوز بپرسيد در سال جارى چندبار يوز ديده ايد؟ چندبار ردپاى تازه آن را يافته ايد؟! 
عدم توجه به مناطق و حفاظت زيستگاه ها، عدم حمايت از استان ها و كاهش انگيزه پرسنل زيستگاه ها در كنار محدوديت هاى 
ــال ها تلاش تعداد زيادى از مديران، كارشناسان و محيط بانان داخل زيستگاه ها خيلى  ــد تا س مالى همگى باعث خواهند ش
سريع تر از آن چيزى كه تصور مى توان كرد، نقش بر آب شود. پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايى نماد حفاظت از گونه اى است 
كه سال ها افتخار مديران سازمان بوده و امروزه نيز به طور قطع بيش از هر زمان ديگر طى 50سال عمر سازمان به توجه و 
حمايت جدى ترى نياز دارد. در مورد يوزآسيايى، تمام تلاش ها در درجه اول بايد متمركز شود بر حفاظت از زيستگاه ها، افزايش 

محيط بانان اين زيستگاه ها و كمك به فرهنگ سازى در مردم. 

ناصر كرمى  فعال محيط زيست
آخرين آمار مستند درباره تعداد قلاده هاى باقيمانده از يوزپلنگان ايران، حكايت از آن دارد كه از اين حيوان 
ــت. واقعيت اين است كه وقتى بحث درباره بقاى يك گوشتخوار  ــور باقى مانده اس تنها 50قلاده در كش
بزرگ جثه مثل يوزپلنگ در ميان باشد، تعداد 50قلاده نمى تواند اميدى در نجات اين گونه زنده كند. در 
چنين شرايطى، ممكن است شانس و شرايط مناسب زيستگاه ها، به بقاى يوزپلنگ ايرانى كمك كند، منتها، ما حتى چنين 
شرايط اوليه اى را هم نداريم؛ هنوز زيستگاه هاى ما به خوبى كنترل نمى شوند، روند خشكسالى، اصلى ترين دشمن پوشش گياهى 
اين مناطق است و به همين ميزان، حضور طعمه در زيستگاه ها كاهش يافته كه به كاهش تعداد يوزپلنگ ها خواهد انجاميد. 
از سوى ديگر جمعيت كم تعداد يوزپلنگ ها نيز باعث مى شود كه اين حيوان درون آميزى كرده و ژن هاى ضعيف تقويت شوند 
ــته ما شير و ببر خود را به طور كامل از دست داده ايم و زنگ  ــود. در يك قرن گذش ــانس يوزپلنگ براى بقا كم ش و مدام از ش
خطر نابودى يوزپلنگ نيز در حال نواخته شدن است. طرح هايى كه براى حمايت از يوزپلنگ و زيستگاه هايش در كشور انجام 
مى شود بر اين اساس است كه حضور انسانى، حق حيات را از ديگر حيوانات ساكن بر كره زمين نگيرد و ظلمى كه انسان 
به طبيعت روا مى دارد را كاهش دهد. واقعيت اين است كه زندگى خودخواهانه ما، باعث شده كه حق همه حيوانات حيات 
وحش و به خصوص يوزپلنگ گرفته شود و از آنجا كه اين حيوان در راس هرم غذايى قرار دارد، در صورت نابودى اش، تا قاعده 
هرم شاهد آشفتگى خواهيم بود. در شرايط فعلى، انقراض يوز نشان دهنده اضمحلال طبيعت است. يوزپلنگ مى تواند يكى 
از نمادهاى مهم طبيعت ايران باشد و به عنوان برند كشور محسوب شود به همين دليل آن را جزيى از ميراث طبيعى ايران 
مى دانند و چطور است كه مردم از تخريب آثار ميراث تاريخى مثلا تخت جمشيد ناراحت و نگران مى شوند، به همان اندازه نيز، 

مرگ يوزپلنگ و انقراض نسل آن خطرناك و ناراحت كننده است. 

بهاره رهنما  بازيگر
مدتى قبل در پروژه اى با عنوان «تو مى مانى» حضور پيدا كردم كه در مورد وضعيت حيات وحش ايران با 
تمركز بر وضعيت يوزپلنگ آسيايى بود. بايد بگويم كه چنين فرصتى براى همه ما مغتنم است، فرصتى 
كه به دست آورده ايم براى نشان دادن تعهدمان به حيات وحش كشور و آنچه قرار است از نسل ما براى 
نسل هاى بعدى كشورمان باقى بماند. جدا از آنچه كه هميشه به صورت شعارى گفته مى شود، جمعيت جامعه ما، جمعيت 
جوانى است كه ما نسبت به آن مسووليم و براى اداى اين مسووليت در حوزه هاى مختلف بايد تمام سعى مان را انجام دهيم. 
حفاظت از يوزپلنگ ها، از اين دريچه مهم ترين وظيفه ماست. اين حيوان نمادى است از حيات وحش ايران و زنده نگه داشتن 

نسل آن شاهدى است بر اين مدعا كه ما توانايى حفظ حيات وحش و محيط زيست كشورمان را به خوبى داريم. 
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 محمود برآبادى 
 نويسنده كتاب هاى كودكان

ين ز ل ر ب ن ي پر ر پ ر ى ر ر ىش ز ى ب ى پي ر ب ين وم و
ــهريورماه را به همين بهانه، روز يوزپلنگ شتار شوم مى گذرد و چند سالى است  كه روز نهم ش
ــلش در تمام زيستگاه ها رو به نابودى گذاشته سيايى نام گذارى كرده اند؛ موجودى  كه نس
ــت  اس ايران بخشهايى از ــت. آنهايى كه تنها در اميد بس هنوز به وجودش كه مى توان
ــيايى  ــن روز را به نام يوزپلنگ آس
م گذارى كرده اند، اميدوارند هر روز به 

سطح آگاهى مردم درباره حيات وحش 
ــش و  ــال انقراض ــاى در ح گونه ه
ــود.  ــگ افزوده ش ــوص يوزپلن ه خص

ربه سانى كه زيستگاه هايش هرروز بيشتر 
ــت اندازى قرار گرفته و   قبل در خطر دس
طعمه هايش روزبه روز كمتر و كمتر مى شود. 

داروى بيماران فقير؛ رايگان

در كنار دكه حسين يخى، چندى بعد بساط جگركى  �
ــعبان يكى از اهالى و به اصطلاح «لات محل»  راه افتاد. ش
بود كه بنا بر دلايلى به زندان مى افتاد و با كمك اهالى آزاد 
مى شد و باز با كمك همان ها بساط كسب وكار برايش فراهم 
ــته باشد. به هر حال او لات  مى آمد تا منبع درآمدى داش

محله ما بود ولى مال و ناموس مردمان از او امان داشتند. 
ــت. ما سالى يك بار  ــتانى داش تزريقات محل هم داس
واكسن كوبى مى شديم. آمپول زن ما يكى در همان ابتداى 
كوچه بود كه تابلويى هم نداشت و دانشجو رشته پزشكى 
بود. ديگرى دخترى جوان بود كه با همان وضع پرستاران 
آن موقع رفت وآمد مى كرد و سومى كه مورد اعتماد پدرم 
ــوى روبه روى بازار آهنگرها كار  بود، در داروخانه دكتر عل
مى كرد و گاهى براى تزريقات به منزل مى آمد. همين كه 
بساط آمپول زنى را از كيف مشكى درمى آورد، قلب ما از جا 
ــد؛ آنگاه در جعبه اى فلزى را كه آمپول در آن  كنده مى ش
ــت باز مى كرد. قدرى الكل از شيشه اى كه همراه  قرار داش
داشت روى آن مى ريخت و پنبه اى آغشته به الكل در آنجا 
ــپس جعبه اى  ــاد، پايه هايى روى آن قرار مى داد؛ س مى نه
ــت. وسايل تزريقات را  مخصوص را روى پايه ها مى گذاش
ــى داد و درون آن آب مى ريخت.  در جعبه فلزى اى قرار م
الكل را آتش مى زد. شعله زيبايى روشن مى شد و طاقت ما 
را طاق مى كرد. بالاخره با جوشيدن آب، آمپول استريليزه 
مى شد. آنگاه اجزاى آمپول را به هم وصل مى كرد و سوزن 
ــماره  ــا نفس هاى ما به ش ــى داد. تقريب ــرار م را روى آن ق
ــول مى زديم در حالى كه از خجالت يا  مى افتاد. آنگاه آمپ
ــمانمان  ــرس از گريه خوددارى مى كرديم؛ هرچند چش ت
ــك آلود مى شد. آمپول زن چشمانى به رنگ آبى داشت  اش
و ما از هركسى كه چشم آبى داشت وحشت داشتيم. بعدها 
شنيديم كه آمپول زن ما با جمع آورى پول هاى دكتر علوى 
ــت. او همه كاره داروخانه بود و پس از آن دكتر  گريخته اس
ــاز جوان و  ــه را به دكتر بهزادى كه داروس ــوى داروخان عل
با لياقتى بود فروخت و ما خوشحال شديم كه ديگر از دست 
ــى ادامه نيافت و جاى  ــويم اما اين خلاص او خلاص مى ش
ــت. او آدم خيرى بود و موقوفات  او را دكترجواهريان گرف
ــت. كارش تفاوتى با آمپول زن  زيادى بر جاى گذاشته اس
قبلى نداشت جز آنكه لاشه آمپول ها را در جيبش گذاشته 
و با خود مى برد. در اطراف كوچه مسجدجامع چند پزشك 
مطب داشتند يكى از آنها در كوچه غريبان بود به نام دكتر 
اعظم ضرابى. ضرابى عمرى طولانى را پشت سر گذاشته بود 
و حكمت قديم را هم مى دانست. او خود به بيماران كمك 
كرد و نسخه هاى بيماران فقير را براى آقا محمد دواخانه اى 
ــتاد تا  ــجدجامع مى فرس ــازه بصير عطار در بازار مس و مغ
ــيميايى يا گياهى مورد نياز  بى هيچ هزينه اى داروهاى ش

خود را دريافت كنند. 
ادامه دارد 
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